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موتيف چیست و چگونه شکل می گیرد؟
دكتر محمّد تقوي (دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد)
الهام دهقان (دانش‌آموختة كارشناسي ارشد) 
چكيده
موتيف يكي از اصطلاحات رايج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است. بحث از موتیف در نقد و تحليل جنبه‌های ساختاری و محتوایی آثار ادبي فواید و كارايی‌های بسياري دارد. از این‌رو اطّلاع از جوانب معنایی و تعاریف آن برای پرداختن به آثار و تحلیل آنها ضروری است. با توجّه به این ضرورت، در این مقاله سعی شده علاوه بر معانی و تعریف‌های چندگانۀ موتیف، اصطلاحات نزدیک به آن نیز مورد بحث قرار گیرد و نسبت و دایرۀ کاربرد آنها روشن شود. 

موتیف در نقّاشی و هنرهای تجسّمی و نمایشی و ادبیات به‌کار می‌رود و مهمترین ویژگی آن در این هنرها خصلت تکرار‌شوندگی و برانگیزندگی آن است. در ادبیات نیز کم و بیش همین ویژگی‌ها در اجزا و عناصر ادبی، گوناگونی موتیف را شکل می‌دهند. با توجّه به تنوّع عناصری که می‌توانند کارکردِ موتیف داشته باشند( شامل: موقعیّت، واقعه، عقیده، تصویر، شخصیّت نوعی، ویژگی بارز یک شخصیّت، مضمون مکرّر و...) این اصطلاح با اصطلاحات دیگری ارتباط می‌یابد که عبارتند از: درونمایه، تپس، لایت‌موتیف، کهن‌الگو. در این مقاله پس از ارائۀ تعاریف و نسبت‌های این اصطلاحات به نحوۀ شکل‌گیری و کاربرد و کارکرد موتیف در آثار ادبی پرداخته شده است.    
كليد واژه‌ها: موتيف، تُپُس، درونمايه، کهن‌الگو، شگرد ادبي، ناخودآگاه.
درآمد
موتيف
 كه در عمدة ترجمه‌هاي ادبي فارسي معادل‌هاي بن‌مايه، ماية اصلي و نقشمايه براي آن برگزيده شده است، يكي از مقوله‌های مهمّ مورد بحث در حوزۀ درونمايه‌شناسي
 يا دانش درونمايه
 است. در اين حوزه، بحث از موتيف، درونمايه
، موضوع
، كهن‌الگو
، نمونة اوليّه
 ، و تُپُس
 راهي است براي رسيدن به سطح يا سطوح انديشه (نه صرفاً معنا) و نظريه‌اي كه در متن بيان مي‌شود.
در مطالعات نقد ادبي امروز، موتيف و كاركرد آن، يكي از سرفصل‌هاي مهم در بررسي آثار و سير انديشة صاحب اثر، تحليل سطح محتوايي اثر، دريافت رابطة فرم و محتوا و بررسي كيفيّت اين رابطه است و در واقع، «يك استراتژي تجزيه و تحليلي مناسب در نقد ادبي، شناسايي موتيف‌ها و مشخّص كردن اثر متقابل درونمايه‌اي آنهاست» (شافر، 2005: 307). در سبك‌شناسي نيز از آنجا كه هر تكراري مورد توجّه است، موتيف به‌عنوان عنصر تكرار‌شوندة مهم در كلّ ادبيات يا در كلّ آثار يك فرد يا در يك اثر خاص حايز اهمّيّت است. مطالعة عناصر تكرار شوندة مهم در ادبيات دو ملّت يا دو نويسنده يا شاعر از دو ملّت نيز مي‌تواند موضوع جالب توجّهي براي ادبيات تطبيقي باشد.
پيرو توجّه جوامع دانشگاهي غرب به درونمايه‌شناسي، مطالعات گسترده و اختصاصي در باب اجزاي اين دانش آغاز شد و اوّلين نمود برجستة آن شش جلد فرهنگ درونماية ادبيات عاميانه
 در سالهاي پاياني دهة شصت قرن بيستم بود كه توسّط سيت تامسون
 تهيّه شده بود. اين فرهنگ، راه را براي محقّقان بعدی در تهيّة نمونه‌های دیگر از انواع موتیف هموار كرد. تهيّة اين فرهنگ‌ها و نمايه‌هاي موتيف و درونمايه بر مبنای اين فرض بوده است كه جمع‌آوري و در كنار هم آوردن مصاديق مشابه از فرهنگ‌ها و شرايط محيطي گوناگون، درك و بينش ادبي ما را نسبت به فرايند ايجاد و تعريف ارزش‌هاي زيبايي‌شناسانه تقويّت مي‌كند. همچنین تعیین دقيق موتيف‌ها و درونمايه‌ها ممكن است در نهايت براي اثبات و توضيح عموميّت يافتن و انتشار درونمايه‌ها و موتيف‌هاي خاص ضروري باشد. دومين محقّق برجسته در زمينة مطالعات اختصاصي مربوط به موتيف و درونمايه، اليزابت فرنتسل
 آلماني است كه دو كتاب او درونماية ادبيات جهاني
 و موتيف ادبيات جهاني
  سرمشق بسياري از محقّقان بعدي شد (سینیورت
،1988:xv ).
امروزه مطالعات مربوط به موتيف به‌‌عنوان يك عنصر كارآمد در نقد و تجزيه و تحليل آثار ادبي جايگاه ويژه‌اي را در ادبيات و نقد ادبی اروپايي و آمريكايي يافته است و كتاب‌ها و مقالات و فرهنگنامه‌ها و دايرة‌المعارفهای زیادی دربارة موتيف‌ها و درونمايه‌ها نگاشته شده است. با وجود اهمّيّت موتيف در مطالعات ادبي، سابقة پرداخت به آن در ادبيات فارسي به بيش از دو دهه نمي‌رسد و آن هم عمدتاً در گزارش‌هاي موجز چند فرهنگنامه است كه خود ترجمه از فرهنگنامه‌هاي غربي هستند. در سال‌هاي اخير، توجّه بيشتري به عنصر موتيف و نقش و كارآيي آن در ادبيات شده و به كاربرد اين عنصر ادبي در نقد بعضي داستان‌ها و اشعار اشاره شده است. پروين سلاجقه در مقالة «كاركرد موتيف در داستان» به‌‌طور خلاصه به كاركرد نمادين موتيف در داستان و نقش آن در فضاسازي اثر پرداخته است. همچنین در بارۀ این اصطلاح و معادل‌های مختلف آن در زبان فارسی و برخی جوانب معنایی آن مقالۀ ممتّعی در مجلۀ نقد ادبی به قلم محمّد پارسا‌نسب چاپ شده است که اطّلاعات مفیدی با تکیه بر منابع فارسی ارائه داده است. ما در این مقاله بیشتر با تکیه بر منابع لاتین در صدد توضیح و تحدید موتیف برآمده‌ایم. البته با توجّه به این‌که پس از نوشتن این مقاله از چاپ مقالۀ یاد شده با خبر شدیم ناگزیر شدیم برخی مطالب را برای اجتناب از تکرار حذف کنیم. این مقاله می‌تواند مقدمه‌ای برای مقالۀ فوق و مکمّل آن به‌شمار آید. البتّه نکته‌هایی را هم در نقد آن مقاله می توان مطرح کرد (از جمله تکیۀ بیش از حدّ مقاله بر معادل‌سازی در ترجمه‌ها و واژگان به‌کار رفته به‌جای توجّه به مصادیق) که در اینجا از پرداختن به آنها صرف نظر می‌کنیم و خوانندگان را به اصل مقاله ارجاع می دهیم
. از آنجا که موتیف یک اصطلاح غربی است، شناخت تعاریف و حوزه‌های معنایی آن پیش از نشان دادن مصادیق یا معادل‌های فارسی ضروری است. 

در اين پژوهش كوشيده‌ايم، تا حدّ امكان، موتيف را به‌عنوان یک اصطلاح با توجّه به تعاریف گوناگون آن معرّفی و چارچوبی نظری را برای مطالعات بعدی فراهم آوریم.
1. موتيف در معناي لغوي و اصطلاحي
ريشة واژگاني موتيف را فعل لاتين movere  و اسم motivus در قرون وسطا مي‌دانند كه هر دو به حركت كردن يا حركت دادن به‌سمت جلو و اصرار، انگيختن و به‌فعاليّت واداشتن اشاره دارند (سينيورت، همان: xvii) و (آكسفورد، 1978: 698). موتيف در شكل و کاربرد امروزي آن واژه‌اي است كه از زبان فرانسه به زبان‌هاي ديگر وارد شده است (همان)
.
با اين‌كه بیشتر اصطلاحاتی که در تاریخ ادبیات و نقد ادبی سنّتی با آن‌ها سروکار داریم، در کتاب‌های مرجع تعریف شده‌اند، در عین حال تعدادی از اصطلاحات هستند که ممکن است در حوزه‌های متفاوت دستخوش تغییر معنایی شده باشند يا به چیزهای مختلف در یک حوزۀ واحد اطلاق شده‌ باشند يا در کشورهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشند يا یک نویسنده آن‌ها را به‌معانی مختلفی به‌کار برده باشد. حتّي گاهي بعضی اصطلاحاتی که مکرّرا توسّط یک نویسنده به‌کار می‌روند، باید به‌دقّت مورد بررسی قرار گیرند تا انواع معانی آن‌ها و حتّی تناقض در استفادۀ آن‌ها مشخّص شود (ر.ک.استالکنت
، 1961: 34- 50). اين ويژگي‌ها تا حدود زيادي در مورد موتيف هم صدق مي‌كند.
در فرهنگ آکسفورد، موتیف در چند بخش توضیح داده شده است: اوّلین بخش به‌تعریف این اصطلاح در هنرهای مختلف (مانند نقّاشی، مجسّمه‌سازی، معماری، دکورسازی و...) اختصاص دارد. در موسیقی هم به چند معنی آمده است. علاوه‌براین در بافندگی و خیّاطی نیز کاربرد دارد. در بخش دوم به معانی این اصطلاح در حوزۀ ادبیات پرداخته شده است (آكسفورد، 1978: 695). به این ترتیب پراکندگی حوزه‌های کاربرد، صراحت معنایی و رسيدن به معنايی واحد را برای این اصطلاح دشوار کرده است
.
موتيف در نقّاشي (و هنرهاي مشابه آن چون تذهيب، نگارگري و...)، پيكر تراشي، معماري و قاليبافي دو معني دارد: در يك معني عبارت از ايده و موضوع مركزي اثر هنري است؛ مثل موتيف منظره، رستاخيز، ويراني، عشق و...؛ و در معني ديگر، عنصر يا تركيبي از عناصر بصري است كه در يك تركيب‌بندي تكرار مي‌شود و در بيان هنرمند برجستگي و ويژگي دارد؛ مانند موتيف كنسرو سوپ در آثار وارهول
 (نقّاش، چاپگر و فيلمساز آمريكايي، 1928-1987) (ر.ك. به پيوست1) و يا موتيف مثلّث در بعضي آثار فاينينگر
 (نقّاش، چاپگر و نويسندة آمريكايي 1871-1956) (ر.ك. به پيوست2). در معماري اسلامي نيز طرح‌هاي ترنج و اسليمي كه براي زينت بنا از آن‌ها استفاده مي‌شود در واقع موتيف هستند. اين عنصر يا تركيب بصري مي‌تواند فراتر از يك اثر در آثار يك یا چند دوره و يا سبكی خاص نيز ديده شود كه گاه داراي بار نمادين مي‌شود؛ مثلاً «در قرون وسطي، رز قرمز، معرّف خون مسيح بود و سوسن و رز سفيد نشانة پاكي مريم» (پاكباز، 1379: 995). طرح دايره نيز در آثار نگارگري استاد محمود فرشچيان و پيروان سبك نگارگري او يك عنصر بصري است كه به‌طور مكرّر ديده مي‌شود.
موتيف در حوزة هنرهاي تجسّمي از جهت كاركردي كه در تفسير و تحليل پيكره‌ها و نقش‌ها دارد، عنصر قابل توجّهي براي تحليلگران آثار هنري بوده است؛ به‌‌عنوان مثال، پيكره و يا نقش كاترين مقدّس
 هميشه در كنار يك چرخ، طرّاحي و ساخته شده است
 (ر.ك. به پيوست3). این ویژگی از حیث باستان‌شناسي نيز بسيار حائز اهمّيّت است؛ چرا كه بسياري از پيكره‌ها و طرح‌هاي قديمي به‌جا مانده بر ديوارة بناها و جدارة ظروف را -كه بيانگر نكته‌اي تاريخي، ملّي و فرهنگي هستند- مي‌توان با طرح مكرّر (موتیف) شناسايي كرد. اين امر كمك شاياني به تفسير و تحليل نگاره‌هاي باستاني و دريافت نكات فرهنگي و تاريخي از خلال آن‌ها مي‌کند.
در هنر فيلم‌سازي به هر عنصر تكرار‌شونده كه نقشي اساسي در فيلم دارد و براي درك آن ضروري است، موتيف مي‌گويند. هر تكراري اعم از بعضي ديالوگ‌ها و ضرب‌هاي موسيقي تا رفتار شخصيّت، كنش داستاني، شيء، نور، صدا، و حتّي موقعيّت دوربين و نماي باز و بسته در فيلمبرداري و... ذيل ‌عنوان موتيف قرار مي‌گيرد (اسلامي، 1386: 75).

2. تعریف موتیف در حوزة ادبيات
فرهنگنامه‌هاي ادبي گوناگون و آثاري كه در تحليل‌هاي خود به موتيف نظر داشته‌اند تعاريف گونه‌گوني از آن ارائه داده‌اند. در اين بخش به این تعاريف و آثار تحلیلی ادبی اشاره خواهیم کرد.
2-1.  موتیف در فرهنگ‌های اصطلاحات ادبی
در فرهنگ اصطلاحات ادبی کادن
 آمده است:« موتیف یکی از باورهای مسلّط در هر اثر ادبی و بخشی از معنا یا درونماية اصلی اثر است. این معنی ممکن است شامل یک شخصیّت ، یک تصویر، یا یک الگوی زبانی تکرار‌شونده باشد» (کادن، 1998).
در فرهنگ اصطلاحات ادبي بالدیک
 موتیف یک موقعیّت، واقعه، عقیده، تصویر و شخصیّت نوعی است که در چندین اثر ادبی متفاوت یافت شود. در آثاری چون قصّه‌های عامیانه یا اساطیری، هر عنصری در اثر ادبی که به‌نحو استادانه‌ای در مضمون عام آن به‌کار رفته باشد، موتیف به شمار می آید؛ مثلاً تب کردن یک شخصیّت، در ادبیات داستانی دورۀ ویکتوریا یک موتیف است یا در شعر غنایی اروپایی موتیف يوبی‌سانت
 ]به معنی شکوه بر باد رفته[ و کارپِ‌ديِم
]  به معنی دم را غنیمت شمردن[ فراوان یافته می‌شود. هر جا که یک تصویر، حادثه، یا عناصر دیگر به‌نحوي معنی‌دار [يا حسّاسيّت‌برانگيز] در یک اثر واحد تکرار شود، آن را یک لایْت‌‌موتیف
 مي‌خوانند (بالديك، 1990).
در فرهنگ اصطلاحات ادبي شیپلی
، موتیف یک واژه یا طرح ذهنی دانسته شده که در موقعیّت‌های مشابه تکرار می‌شود و برای فراخواندن یا یادآوری یک حالت یا روحیّۀ مشابه در خلال یک اثر یا در آثار مختلف یک نوع ادبی به‌كار مي‌رود (شيپلي، 1970).
در فرهنگ‌های اصطلاحات ادبی، ذیل موتیف به تُپُس و تم (درونمايه) هم اشاره شده است. گاهی معنای موتیف بسیار وسیع در نظر گرفته شده؛ به‌طوری که از فرم تا درونمايه را در بر گرفته است. در فرهنگ اصطلاحات ادبی روتلِد
 ذیل فرم و درونمايه به توضیح موتیف پرداخته و آن را به زنجیری تشبیه كرده است که اجزای اثر را به‌هم مربوط می‌کند. در تشبیهی دیگر، ساختار اثر ادبی (شامل پيرنگ و داستان و‌نتیجه گیری) به اسکلت، بافت اثر (شامل حجم، فصاحت، واژه‌گزینی و نحو) به پوست مانند شده و  موتیف‌ها به ماهیچه‌ها تشبیه شده‌اند(چایلد و فُولر
، 2006).
در فرهنگ شگردهای ادبی
 برنارد دوپرایز
 برای موتیف چند معنی در نظر گرفته شده که در یک معنی معادل درونمايه یا مضمون و كهن‌الگوست و در معنی و تعریف دیگر عبارت است از: سرمشق یا الگوی گفتاری پویا با ساختار خیره‌کننده و برانگیزانده در کلیّت اثر. این تعریف با تعریف موتیف در موسیقی همانند است (دوپرايز، 1991). در کتاب فرهنگ روایت شناسی
 نیز اشاره شده است که موتیف یک واحد مضمونی حدّاقلّی است و وقتی یک موتیف در اثری مکرّر آمده باشد، لایْت‌موتیف نامیده می‌شود (پرينس
، 1987).

2-2.  تعریف موتیف در آثار تحلیلی ادبی
در کتاب انواع و گونه‌های ساختارهای مضمونی
 که به طبیعت و کارکرد موتیف در آثار ژید، کامو و سارتر پرداخته، موتیف معنای چند وجهی دارد. گاهی موتیف به‌معنی مقوله
 به‌کار می‌رود که جزئیّاتی را روشن می‌کند. براین مبنا، این مقوله ممکن است طبقۀ اجتماعی قهرمان، مذهب او، حرفۀ او یا روابط اجتماعی او باشد؛ مانند یک رعیّت یا کشاورز، یک سرباز، یک شورشی یا یک پسر ولخرج. این مقوله ممکن است ویژگی بارز شخصیّت قهرمان باشد؛ مانند خسیس، ماجراجو، احساساتی. ممکن است یک واقعه یا موقعیّت اصلی باشد؛ مانند دسیسه، جنگ، بزهکاری، مرگ برادران، عشق سرسری، یا ممکن است ترکیبی از چهره‌ها و موقعیّت‌های به‌هم پیوسته با اشکال معیّن باشد؛ ادیپوس
، فاوست
 و... (ایوژن.اچ. فالک
، 1967).
ادوارد استُن
 کتابی دارد با عنوان اصلیِ نواهای ناامیدی و عنوان فرعیِ چهار موتیف در ادبیات امریکا
 که در آن طی چهار فصل موتیف‌هايی چهارگانه را گنجانده است که عبارتند از: یک جانور: «آن‌ها مورچه را دریافتند»، یک رنگ: «شیطان سفید است»، یک زندگی: «ادوارد ایگلستون» و یک عبارت: «همه هیچ است» (استُن، 1966). در این اثر موتیف طیفی از تعابیر مربوط به فرم و معنی را در بر می‌گیرد. 

دیان اوتین
 در کتاب سفرهای آسمانی: مطالعۀ موتیف در ادبیات هلنیستی و یهودی
 بیشتر به سراغ مفاهیم و پدیده‌هاي دینی؛ مانند خدا، فرشته، آب در آسمان، درهای آسمان، دیو، آتش، تقرّب به فرشته، نوای خوش در آسمان و امثال این‌ها رفته است و چنین مفاهیمی را موتیف به‌شمار آورده است (اوتين، 1984). در کتاب ازوپ در انگلستان
 موتیف بیشتر به‌معنی درونماية تکرار‌شونده و ترکیبی از درونمايه‌ها در یک اثر واحد به‌کار رفته است؛ علاوه بر‌این، اشاره می‌کند که در این تحقیق می‌توان ژست و حالت یک شیر و ارتباطش با دیگر حیوانات را با واژۀ موتیف بیان کرد (هادنت
، 1979).
موتیف در مواردی به‌معنی یکی از شخصیّت‌های اثر ادبی به‌کار رفته است. داف میوری
 در کتاب موتیف ایو در التماسهای حقیرانۀ آشیل
، ایو را که یک شخصیّت اسطوره‌ای و دختر خدای رودخانه است، موتیف قلمداد کرده است (میوري، 1958).
3. موتيف و اصطلاحات نزدیک به آن
مشكلي كه از ابتداي تولّد دانش درونمايه‌شناسي وجود داشته، ابهامي است كه در تعاريف مربوط به اصطلاحات آن ديده مي‌شود. اين ابهام در درجة اول به عدم اتّفاق محقّقان در بیان يك مفهوم با يك اصطلاح خاص برمي‌گردد كه بيش از همه در مورد سه اصطلاح موتيف، درونمايه و موضوع (subject) رخ داده است. آنچه يك محقّق، موتيف ناميده است دقيقاً همان چيزي است كه ديگري تحت نام درونمايه بررسي كرده و محقّق ديگر آن ‌را موضوع ناميده است. بنابراين تعاريفي كه از موتيف ارائه شده است با بعضي ديگر از اصطلاحات ادبي شباهت‌هايي دارد كه گاه باعث آميختگي مصاديق آن‌ها با موتيف شده است. 

3-1. ارتباط موتيف با موضوع و درونمايه 
موضوع، مقوله‌اي ذهني است و بازتاب دهندۀ انديشة غايي دربارة حيات؛ در‌ حالي‌كه درونمايه عيني‌تر است و در حقيقت يكي از بي‌شمار بيان‌هاي ممكن يك موضوع خاص است. موضوع مفهومي عام است كه شامل موقعيّت‌ها و حالات اوّليّة وجود يا حيات انسان مي‌شود (سينيورت، 1988: xvii). عشق، مرگ، حيات، نفرت، دوستي، تنهايي، سقوط، انحراف، هدايت، پوچي و... موضوع هستند؛ مفاهيمي مطلق كه چون در لباس انديشه و فرهنگي خاص در يك اثر ادبي جلوه كنند، درونمايه خوانده مي‌شوند. «مرگ» در حالت اطلاق يك موضوع است. امّا «مرگ تنها چارة رهايي است»، «مرگ پايان نيست»، «همه بايد بميرند»، و... درونمايه هستند. موضوعات پيش از خلق اثر وجود دارند ولي درونمايه‌ها در جريان خلق اثر پديدار مي‌شوند؛ لذا برخي، با صرف ‌نظر از ميزان صحّت قولشان، اعتقاد دارند كه آنچه به واقع سبب و انگيزة ايجاد يك اثر ادبي است، موضوع است نه درونمايه (چايلد و فولر، 1987: 248).
بعضي فرهنگنامه‌ها به درونمايه‌هاي كلاسيك
 يا درونمايه‌هاي هميشگي
 قايل شده‌اند؛ درونمايه‌هايي كه فراتر از يك اثر خاصّند و طيّ زمان و در فرهنگ‌هاي مختلف تکرار و تقليد شده‌اند (همان: 249) و (نيشن‌مستر
: 2008). درونمايه‌هاي كلاسيك نبايد با موضوعات مشتبه شوند، چون در‌واقع اين درونمايه‌ها هنگامي كه در اوّلين اثر خلق شده‌اند وجودي خارج از متن نداشته‌اند.
بنابر‌ آنچه گفته شد، موضوع مقوله‌اي عام‌تر و ذهني‌تر از درونمايه است. درونمايه نيز عام‌تر و ذهني‌تر و اغلب مختصرتر از موتیف است؛ مانند فاصلۀ زمانی( درونمايه) و موتیف ساعت در آثار نمایشی. وال سفید در موبی دیک
 هرمان ملویل
، موتیف برای درونماية وسواس است. همین درونمايه ممکن است چندین موتیف داشته باشد و همین موتیف (وال سفید) ممکن است برای چند درونماية متفاوت به‌کار گرفته شود. وجه تمایز چیزهای همانند، یکی از عوامل اتّصال میان پيرنگ
 با کردار یا عمل داستانی است. در فرهنگ روایت شناسی هم اشاره شده که نباید میان درونمايه و موتیف التباسی صورت گیرد. درونمايه متشکّل از واحد معنایی عمومی‌تر و مختصر‌تری است که توسّط مجموعه‌ای از موتیف‌ها اظهار یا بازسازی می‌شود؛ برای مثال، عینک‌ها در شاهزاده برامبیلّا
 موتیف هستند و دیدن در همین اثر درونمايه است. موتیف همچنین باید از تُپُس که ترکیب خاصّی از موتیف‌های مکرّر در متون ادبی است، متمايز گردد (پرينس، 1987).
3-2. ارتباط موتيف با تُپُس
مؤلّفين بعضي از فرهنگنامه‌ها از جمله ام. اچ. آبرامز
 (2005: 178) موتيف و تُپُس را دو اصطلاح معادل و مترادف دانسته‌اند. گرچه موتيف و تُپُس هر دو به عناصر تكرار‌شونده دلالت مي‌كنند امّا چگونگي اين تكرار است كه آن‌ها را از هم متمايز مي‌كند. تُپُس -كه در يوناني به معناي مكان عمومي
 است (همان)- درونماية دم‌دست يا شخصيّتي قالبي و مكرّر است كه ممكن است در هر متني ديده شود (سينيورت، 1988: xxi) و (پرينس، 1987: 55). در حقيقت تُپُس‌ها در اوّلّين كاربرد موتيف بوده‌اند كه در نتيجة تكرار و تقليدي به‌دور از نوآوري و آشنايي‌زدايي، عادي و كليشه شده‌اند. در موتيف خلّاقيت نمود بيشتري دارد. شخصيّت‌هاي قالبيِ عاقل ديوانه‌نما، نامادري شرور و... و درونمايه‌هاي مكرّر دم را غنيمت دانستن
، و شکوه بر باد رفته
 نمونه‌هايي از تُپُس در ادبياتند (گري، 1382: 57 و341) كه در بعضي فرهنگنامه‌ها ذيل مصاديق موتيف ذكر شده‌اند. 

3- 3. ارتباط موتيف با لايْت‌موتيف
جزء نخستين تركيب  leitmotif  از كلمه آلمانيleiten  به معني هدايت كردن و منجر شدن گرفته شده است و در كل، لايْت‌موتيف يعني موتيف راهنما يا هادي. لايْت‌موتيف اصطلاحي بود كه ابتدا در نقد موسيقي به‌كار رفت. موتيف در تئوري موسيقي، يك عبارت يا كلمة موسيقايي مركّب از دو نت يا بيشتر و همچنین كوچكترين جزء قابل تجزية يك جملة موسيقي است (ناصري، 1378: 116)؛ به عبارت ديگر، كوچكترين ارگان موسيقايي در يك قطعه. لايْت‌موتيف در حقيقت نوع خاصّي از حضور موتيف در اپرا
 است. اين واژه كه نخست توسّط هانس فُن وُلتسُگن
 (1848-1938) در نقد موسيقايي اپراهاي موسيقيدان آلماني ريشارد واگنر
 (1813- 1883) استفاده شد، عبارت است از كاربرد يك يا چند موتيف هنگامي كه يك شخصيّت يا موقعيّت ويژه‌اي از اپرا بر صحنه حاضر مي‌شود. در حقيقت تنظيم كنندة اپرا يك يا چند موتيف برجسته را به بعضي از شخصيّت‌ها و موقعيّت‌هاي اپرا الصاق مي‌كند (سينيورت، 1988: xx). بعد از آن، واژة لايْت‌موتيف به هر عبارت موسيقايي خاص كه در يك قطعه تكرار مي‌شد، اطلاق گرديد و از آنجا به حوزة نقد ادبي راه يافت. آنچه بعضي محقّقان ادبي، از جمله توماس مان
 (1875- 1955)، لايْت‌موتيف مي‌نامند (كادن، 2006: 215) در حقيقت منطبق بر عناصر تكرار شوندة حسّاسيت‌برانگيز در هر متن است. 
3-4. ارتباط موتيف با كهن‌الگو
 ( نمونة اوّليه
 ) 
كهن‌الگو الگويي از انديشه است كه به‌‌طور همزمان در فرهنگ‌ها و ادبيات همة ملل ديده مي‌شود. كهن‌الگو مفهومي است كه توسّط كارل گوستاو يونگ
 (1875- 1961) مطرح گرديد. وی اعتقاد داشت كهن‌الگوها در سطح ناخودآگاه ذهن هر انساني وجود دارند و رفتارهاي او را تحت نفوذ و تسلّط خود قرار مي‌دهند و در تحوّل ناخودآگاه ذهن آدمي از گذشته‌هاي دور تا كنون از نسلي به نسلي به ارث رسيده‌اند (يونگ، 1383: 104). با آن‌كه مفهوم كهن‌الگو با تُپُس شبيه است امّا تفاوت ظريفي در مرحلة توليد آن‌ها وجود دارد. ناخودآگاه طبق تعريف يونگ پديده‌اي ثابت و ايستا نيست و مناسب هر زمان نمود مي‌يابد (يونگ، 1377: 120)، از اين‌‌رو تظاهرات آن متنوّع و نوآورانه است. ولي تُپُس كه بازنمايي حوزة خودآگاه  است عاري از خلّاقيت و تكراري كليشه‌وار است. 
برخي از محقّقان ادبي، مصادیق تُپُس را به‌عنوان موتيف ذکر کرده‌اند و به دليل شباهت تُپُس و كهن‌الگو، مصداق‌های موتيف و كهن‌الگو را نيز به‌جاي هم به‌‌كار برده‌اند. از جمله نورثروپ فراي
 (1912- 1991) كه تأكيد مي‌كند نقش اين دو عنصر در آثار برجستة ادبي، مشابه است و هر دوي آن‌ها خواننده‌هاي گوناگون را از فرهنگ‌ها و محيط‌هاي متفاوت با هم پیوند می‌دهند (كلمبيا
، 2007). البتّه نمي‌توان منكر كاركردي شد كه تُپُس و كهن‌الگو در نگاه كلّي براي مخاطب دارند، امّا پر واضح است که تأثير يك پديدة خلّاقانه بر مخاطبان با تأثير پديده‌اي غير خلّاقانه يكسان نيست.
 براي توضيح تفاوت موتيف و كهن‌الگو مي‌توان ناخودآگاه جمعي را به دو نوع بشري و قومي-اجتماعي تقسيم كرد. يونگ ناخودآگاه را به دو نوع ناخودآگاه فردي و جمعي تقسيم كرده است، امّا در مرحلة بعد، بنا بر مطالعات اين پژوهش، گرچه به صراحت ناخودآگاه جمعي را به دو نوع بشري و قومي-اجتماعي تقسيم نكرده است، ولي به آن قايل بوده است. او در بحث‌هاي خود، گاه صحبت از ناخودآگاهِ جمعيِ نوعِ بشر مي‌كند كه از گذشته‌هاي پيش از تاريخ بشريّت تا كنون شكل گرفته است (يونگ، 1383: 104) و گاه از ناخودآگاه جمعي ديگري یاد مي‌كند كه مي‌توان آن را ناخودآگاه قومي- اجتماعي دانست. او مي‌گويد كه «فاوست گوته را ناخودآگاه جمعي شكل داده است؛ لذا در آن چيزي وجود دارد كه در روح هر آلماني زندگي مي‌كند» (يونگ، 1382: 157)، و يا بعد از توضيح اينكه در صورت عدم تعادلِ جوامع، ناخودآگاه براي تعديل آن به حركت درمي‌آيد و با ظهور در حالات رؤيايي هنرمندان توازن روحي را به آن عصر بازمي‌گرداند، نتيجه مي‌گيرد كه كار هنرمند با نياز جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند [و نه جامعه بشري] تطبيق مي‌كند (همان). به اين ترتيب، يونگ به ناخودآگاه جمعيِ قومي-اجتماعي به‌ طور غيرمستقيم و به ناخودآگاه جمعيِ بشري به طور مستقيم اشاره كرده است.
با اين مقدّمه مي‌توان گفت آن تصوير و درونمايه‌اي كه از ناخودآگاه جمعي بشري مايه مي‌گيرد، كهن‌الگو را مي‌سازد (كه در همة جوامع و ملل و فرهنگها به طور موازي و مساوي وجود دارد) و آنچه در ناخودآگاه جمعي قومي-اجتماعي يا ناخودآگاه فردي ريشه دارد، موتيف است (كه از اثري به اثر ديگر و يا از ملّتي به ملّت ديگر متفاوت است). بنابراين، كهن‌الگو هم عام‌تر و هم دائمي‌تر از موتيف است.

4. مكانيسم شکل‌گیری موتيف
موتيف از حيث حضور در ذهن نويسنده و ظهور در متن دو وجه دارد. براي وجه اول موتيفم
 را به كار مي‌برند و برای وجه دوم ( ظهور در متن) همان اصطلاح موتيف به‌کار می رود. «واژة موتيفم نخست توسّط پروفسور  آلن داندز
 (1934- 2005) [مردمشناس و فولكوريست و استاد دانشگاه كاليفرنيا] اقتباس شد تا واحد بنيادي ساختاري يك داستان عاميانه را نشان دهد» (پرينس، 1987: 55). براي درك بهتر رابطة اين ‌دو اصطلاح مي‌توان از توضيحات زبان‌شناسان در مورد دو اصطلاح مورف
 و مورفم
 استفاده كرد. طبق اين تعاريف، مورفم (تكواژ) بعد از واج، كه كوچكترين جزء زبان است، دومين واحد زبان و البتّه كوچكترين واحد معنادار و يا دستوري آن است؛ يعني، يا بر معنايي دلالت مي‌كند (تكواژ مستقل) و يا مي‌توان با آن واژه‌ها را صرف كرد (تكواژ دستوري). مورفم يك مفهوم ذهني و انتزاعي است كه نمود بيروني آن در زبان، مورف يا تكواژگونه ناميده مي‌شود؛ به‌عنوان مثال، وقتي مي‌خواهيم واژه‌اي را در زبان فارسي بر مفهوم جمع اطلاق كنيم از نشانه‌هايي نظير «ها»، «ان»، «ات»، «ين» و... استفاده مي‌كنيم. هر يك از اين نشانه‌ها يك تكواژ‌گونه (در اينجا تكواژگونة جمع) است اما مفهوم «تكواژ جمع» در ذهن، كه همة مصاديق فوق را شامل است، مورفم يا تكواژ خوانده مي‌شود. در حقيقت تكواژ كاملاً ذهني و تكواژگونه كاملاً عيني و لفظي است (لس، 1998: 11– 15). نسبت موتيف و موتيفم مانند نسبت مورف و مورفم است. موتيفم در ذهن نويسنده حضور دارد و موتيف نمود عيني آن در اثر است. در حقيقت موتيفم توسّط موتيف بيان و آشكار مي‌شود. 
در بسیاری از موارد، موتيفم با چندين موتيف در اثر آشكار مي‌شود و می توان گفت مدام لباس عوض مي‌كند. در این حالت گرچه بازشناسي آن پيچيده‌تر مي‌شود ولي در نتیجۀ این تغییر شکل، ارزش زيبايي‌شناسانه اثر بیشتر می‌شود و بر قابليّت تحليلي و نقدي آن و همچنين لذّت خواننده مي‌افزايد. البتّه گاه موتيفم تنها با يك موتيف بيان مي‌شود
.
با توجّه به اينكه براي ذهن انسان دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه در نظر گرفته شده است، بسته به اينكه موتيفم در كدام بخش ذهن حاضر باشد عنصري خودآگاه يا ناخودآگاه شمرده مي‌شود. يونگ دربارة رابطة ادبيات و روانشناسي و خلق اثر ادبي به دو نوع آفرينش  قايل است: نخست آفرينش روانشناختي كه از خودآگاهي نويسنده نشأت مي‌گيرد و به مواردي چون احساسات تند بشر، بحران‌هاي سرنوشت، شوك‌هاي عاطفي، درس‌هاي زندگي و... مربوط است. در اين نوع آفرينش كار شاعر روشن كردن و تعبير محتويّات خودآگاهي یا روشن كردن تجارب غيرقابل گريز زندگي انسان است. مطالبي كه سرنوشت بشر را رقم مي‌زنند و به قول يونگ ميليونها بار تكرار شده‌اند. او اعتقاد دارد كه آثار ادبي زيادي به اين حوزه تعلّق دارند.  اين آثار خميرماية خود را از پيش‌نماي روشن زندگي، از سطح خودآگاهي مي‌گيرند (يونگ، 1382: 143- 145). وقتي آفرينش اثري از حوزة خودآگاه ذهن مايه گرفته باشد، موتيف نيز به‌‌عنوان عنصري  خودآگاه قلمداد مي‌شود. نويسنده عمداً عناصري را در متن تكرار مي‌كند و نسبت به مقصودي كه از اين تكرار دارد آگاه است. او با اين تكرار نشانه و ردّپايي در متن به‌‌جا مي‌گذارد تا نظر خواننده را به چيزي جلب كند؛ چيزي مهم كه عمدتاً در سطح انديشة متن حضور دارد.
يكي از مواردي كه اين امر به طور صريح در آن پيش مي‌آيد داستان‌هاي هدفدار است. آثاري كه به قول جمال مير صادقي در دستة داستانهاي رسالتي- سياسي (قضيه‌مند)
 قرارمي‌گيرند. اين نوع داستان‌ها با ايدئولوژي شخصي نوشته مي‌شوند و تز خاصّي را بيان مي‌كنند و در حقيقت قصد آن‌ها ترويج عقايد و تمايلات گروه يا مكتبي خاص است (مير صادقي، 1382: 339). در اين مورد نويسنده براي اثبات و ترويج عقايدش و تأثير بر خوانندگان، بعضي عناصر را آگاهانه در اثرش تكرار مي‌كند؛ مثلاً، در داستان‌هاي علي‌اشرف درويشيان (1320) كه در كليّة آثارش رويكردي فقرستيزانه دارد، عموماً موتيف كودك محرومي كه در شرايطي بسيار سخت به‌سر مي‌برد، حضور دارد. اين تكرار آگاهانه انجام مي‌شود تا حس انزجار نسبت به فقر در خواننده برانگيخته شود و خواننده با عقايد فقرستيزانه و تمايلات ایدئولوژیک نویسنده همراهی كند. در این شیوۀ کاربرد، موتيف وسيله‌اي مي‌شود براي حمل افكار و عقايد آگاهانة نويسنده. 
گاه نيز كاربرد آگاهانة موتيف يك شگرد ادبي است؛ يكی از فنون داستان‌نويسي و یک فنّ روايت است كه به ساختار داستان مربوط می‌شود. در اين موارد موتيف نه ابزاري است براي بيان ايده یا عقيده‌اي خاص و نه يك پديدة رواني ناخودآگاه است كه ما را به ساحت روان نويسنده (يا اگر دقيقتر بگوييم به ساحت روان اثر) و عصر او نزديك كند، بلكه شگردی است براي هنري‌تر كردن داستان، افزودن لايه‌هاي معنايي جديد به آن و پيچيده كردن جريان روايت و از این طریق افزودن بر لذّت ادبي خواننده
. 
شيوة ديگر آفرينش ادبي به اعتقاد يونگ آفرينشي است كه وجود خود را از قلمرو تاريك ذهن انسان (ناخودآگاه) مي‌گيرد. يونگ اين شيوه را نوعي مكاشفه مي‌داند. به‌زعم او هر عصر بيماري رواني و تمايلات خاصّ خود را دارد. اين بيماري و تمايلات بايد تعديل شوند و اين تعديل را ناخودآگاه جمعي به اين صورت انجام مي‌دهد كه يك شاعر، غيب‌گو و يا رهبر خود را به دست اميال تجلّي نيافتة عصر خويش مي‌سپارد و از طريق كلمات يا عمل، راه رسيدن به آن چيزي را كه همه در انتظارش هستند، نشان مي‌دهد. در حقيقت در اين روش، ناخودآگاه جمعي به تجربه‌اي زنده تبديل مي‌شود (يونگ، 1382: 145-153). يونگ اين شيوة آفرينش را رؤيايي نام مي‌نهد؛ زيرا مانند رؤيا برآمده از ناخودآگاه آدميان و تعديل‌كنندة روان آنان است (يونگ، 1383: 62). نمونة بارز اين نوع آفرينش ادبي در فرهنگ ايران، شاهنامة فردوسي است. در زماني كه قوم ايراني با تمدّن شكوهمند هزاران ساله گرفتار حاكميّت اعراب شد و به تبع آن از جانب آن‌ها موالي خوانده شد و از قومي كه به‌واقع از حيث تمدّن و دانش و فرهنگ قرن‌ها از او عقب‌تر بود خفّت و حقارت كشيد، ميل به باليدن دوباره و زنده كردن تمدّن پيشين در نهان هر ايراني ظهور كرده بود و قيام‌هاي پي در پي ضدّ عرب در گوشه و كنار ايران صورت مي‌گرفت. در اين زمان، همچنان كه يونگ گفت نياز جمعي قوم ايراني به بازگشت شكوه پيشين و برگرداندن عزّت قوم ايراني توسّط فردوسي، در اثر او شاهنامه به بار نشست. اثري كه اقتدار ديرينة ايران را تصوير مي‌كرد و به احتياج قوم ايراني پاسخ مي‌گفت.
ناخودآگاه انعکاس یافته در اثر هم وجه اجتماعی و قومی دارد (به جامعه‌اي مربوط است كه هنرمند در آن زندگي مي‌كند) و هم وجه جهانی یا بشری. آفرينش ادبي برخاسته از ناخودآگاه جمعي بشری تعديل‌گر روان جمعي بشر است. این نوع آثار در ادبیات تمام ملل به چشم می‌خورد و در اصطلاح نقد ادبی از آن به آثار مبتنی بر طبیعت عام بشری یاد شده است (ر.ک. دیچز، 1366).
 ممكن است رؤياي يك دوران كه نقش تعديل‌گر روان جمعي آن دوران را دارد، در يك اثر خاص رخ ننماید، بلكه به‌صورت درونمايه‌اي مكرّر در مجموعه‌اي از آثار آن دوران ظاهر شود. از طرف ديگر ناخودآگاه فردي نويسنده نيز گهگاه خود را در آثار او نشان مي‌دهد. از اين رو، بخشي از آثار ادبي يا بخشي از درونمايه‌هاي آثار ادبي ريشه و ماية خود را از ناخودآگاه آدمي مي‌گيرند. 

وقتي موتيف ريشه در ناخودآگاه نويسنده داشته باشد، ديگر اين موتيف است كه خود را در كلّ متن تكرار مي‌كند تا ما را به چيزي مهم در ذهن نويسنده يا روح حاكم بر عصر نويسنده و يا فرهنگ و تاريخ دوران او جلب كند. آنچه براي نويسنده يا دوران او حسّاسيّت‌برانگيز بوده است، طيّ زمان جذب ناخودآگاه فردي يا جمعي ذهن او شده است و هنگام آفرينش ادبي با ظهور پياپي در متن يك اثر يا آثار گوناگون، خواننده را نيز نسبت به خود حسّاس مي‌كند؛ به‌ عنوان مثال، موتيف‌هاي تاريكي، شب، سرما، مه، باران، برف، هواي ابري و دود گرفته در بيشتر آثار داستاني هدايت به كرّات آشكار مي‌شوند و نقش مهمّي در فضاسازي داستان‌هاي او دارند. حتّي در صورت حضور روشنايي و نور در فضاي عمومي داستان، واقعة مهم و حادثة كليدي داستان در شب، سرما و... اتّفاق مي‌افتد. اين تاريكي و سرما، كه در ناخودآگاه هدايت وجود دارد و خود را بارها در آثار او تكرار مي‌كند، مي‌تواند بنا به تفسير حزب توده و احسان طبري محصول استبداد و خفقان رضاشاهي دوران هدايت باشد (پارسي‌نژاد، 1388: 216) كه بر ناخودآگاه او سايه افكنده بوده و يا نشاني از اعتقاد به پوچي و بي‌هدفي زندگي باشد كه بر روان او چيره بوده ‌است.
جمع بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به تعاريف موتيف، که نمونه‌هايي از آن در بخش‌هاي پيشين آمد، می‌توان گفت موتيف در ادبیات سه معناي کم و بیش متمايز دارد كه بر اساس آن‌ مصاديق موتيف در يك اثر ادبي نیز متفاوت خواهد بود. این سه معنی یا تعریف را می‌توان به شکل زیر ارائه کرد:
الف) در تعريف اوّل موتيف که با نظرية ساختار‌گرایي بوريس توماشفسكي
 (1868- 1939) در مورد روايت مرتبط است، آن را باید درونماية كوچكترين واحد روايی(درونماية يك جمله يا گزارة روايي) در سطح نحوي دانست. توماشفسكي عقيده دارد ايده‌اي كه توسّط درونمايه بيان مي‌شود، ايده‌اي است كه موادّ لفظي يك اثر را با ‌هم متّحد مي‌كند؛ به‌عبارت ديگر يك اثر به‌عنوان يك كل ممكن است درونمايه‌اي واحد داشته باشد و در همين حال، هر بخش از آن نيز ممكن است درونماية جداگانه‌اي داشته باشد. اگر یک اثر داستانی را بر این مبنا تجزيه كنيم، به اجزاي غيرقابل تقسيم مي‌رسيم؛ مانند: «بعد‌از‌ظهر مي‌آيد»، «او زن ميانسال را مي‌كشد»، «قهرمان مي‌ميرد»، «نامه دريافت نشد» و... در یک روایت داستانی  که اجزای روایت کلی هستند. در حقيقت، هر جمله از كلّ روايت موتيف خود را دارد
 (مك كوئيلان
، 2000: 67-68) و (پرينس، 1987: 55).
ب) موتيف به‌ معني عناصر خاصّ تكرارشونده كه شامل موارد متعدّدي مي‌شود؛ از جمله: شيء، حادثه، صدا، تصوير، رنگ، واقعة ضمني، حالات رواني (جنون، ترس، غم، شادي و...)، نشان يا ويژگي عمومي (چشم سياه، موي قرمز، گوژپشتي، خال، پاي لنگ، و...)، شخصيّت نوعي و هر چيزي كه به شخصيّت وابسته است (حرف، تكيه كلام، رفتار، لباس پوشيدن، صدا، وضعيّت روحي، رنگ چهره، مو و...)، موقعيّت، صحنه و غیره . در حقيقت آنچه اين عناصر را تبديل به موتيف مي‌كند ظهور مكرّر آن‌هاست. يك حادثه به‌خودي‌خود موتيف نيست امّا وقتي تكرار مي‌شود حسّاسيت مخاطب را بر‌مي‌انگيزد و نشان مي‌دهد كه معنا و مقصودي پشت اين تكرار وجود دارد. اين عناصر تكراري ردّ پا و نشانه‌هايي هستند كه دنبال كردن آن‌ها به كشف و درك چيزي وراي متن مي‌انجامد. بنابراين تعريف، موتيف عناصر تكرار شوندة مهم يا حسّاسيت‌برانگيز در هر متن است. ظهور موتيف در شعر نیز بيشتر از اين نوع است.
ج) در تعريف سوم، موتيف يكي از ايده‌ها، موضوع‌ها و الگوهاي انديشة غالب در متن است. هر متن ادبي مجموعه و شبكه‌اي از درونمايه‌هاست. اصطلاح درونمايه به موضوع محوري و اصلي متن اشاره دارد كه به آن انسجام مي‌بخشد و هماهنگ‌كنندة عناصر مختلف اثر ادبي با يكديگر است. ممكن است در كنار اين درونماية اصلي درونمايه‌هاي ديگري در متن وجود داشته ‌باشند كه بعضي از آن‌ها با درونماية اصلي ارتباط مستقيم ‌دارند و بعضي ارتباط غيرمستقيم و حتی بعضي ممكن است با آن بي‌ارتباط باشند. هر كدام از درونمايه‌هاي فرعي در صورتي كه تبديل به عنصري چيره و غالب در متن شوند موتيف به‌شمار مي‌روند. آنچه باعث چيرگي اين درونمايه‌ها مي‌شود تكرار آن‌هاست.
نكتة مشترك در تعريفهاي دوم و سوم از موتيف، تكراري بودن آن و نقش هدايتگري آن براي رسيدن به سطح انديشگي متن و آگاهی از دیدگاه ويژة نويسنده است. در تعريف دوم، تكرار بيشتر لفظي است و موتيف در اين تعريف در ساحت لفظي و تصويري متن حضور دارد و به اين دليل، هم حسّاسيّت‌برانگيزي آن در مخاطب افزونتر است و هم تشخيص آن در متن آسانتر. امّا موتيف در تعريف سوم به محتواي متن و ساحت ايده‌ها مربوط است و كشف آن نياز به تأمّل دارد. 
چند پیشنهاد برای معادل‌های فارسی اصطلاحات
با توجه به تعریف‌ها و توصیف‌های گوناگون در این مقاله، معادل «انگاره» در بسیاری از کاربرد‌ها مناسبتر از بن‌مایه یا نقش‌مایه به‌نظر می‌رسد. برای تُپُس معادل‌هاي فارسي «واگفتمايه» (بازگفتمايه) و «واگويه‌مايه» پیشنهاد می‌شود. برای موتیفم نیز معادل‌هاي فارسي «بن‌يادينه» (بن+ ياد (حافظه)+ ينه)، «بن‌انگاره» (انگارة بنيادين ذهن)، مناسب به‌نظر می‌رسند
.

پی‌نوشت‌ها

� motif


� thematology


� tematics


� theme


� subject


� archetype


� prototype


� topos


� Motif- Index of Folk Literature


� Sith Tompson


� Elisabeth Frenzel


� Stoffe der Weltliteratur


� Motive der Weltliteratur


� Seigneuret


� پارسا نسب، محمّد. (بهار 1388). «بن‌مايه: تعاريف، گونه‌ها، کارکردها». فصلنامة نقد ادبي. 2(5). 1-40.


� صورت واژگاني موتيف به آلماني motiv، به اسپانيايي و پرتغالي و ايتاليايي motivo است.


� Stallknecht


� ابهام و چند‌گانگی در معنی موتيف و تلقّی‌های گوناگون از آن در ذهن خوانندگان آثار باعث شده است که در یکی از سایت‌های اینترنتی دربارۀ معنی آن نظرخواهی کنند و در نهایت آن معنایی را که بیشترین افراد به آن رأی داده‌اند ترجیح دهند. در حالی که معنی و کاربرد یک اصطلاح را نویسنده و به‌کاربرندۀ آن تعیین می‌کند، نه خواننده یا بیننده و شنوندۀ اثر.


� Warhol


� Feininger


� St. Catherine of Alexandria


� اين چرخ به‌‌عنوان موتيف، معرّف كاترين مقدّس است. كوآن-يين (Kouan-yin) در باور مردم چين، حامي زنان و كودكان و الهة رحمت است. چينيان او را غالباً در رداي بلند، نيم‌تاجي بر پيشاني كه مجسّمة كوچك بودا بر فراز آن است مجسّم كرده‌اند (پاكباز، 1379: 994). حضرت علي (ع) نيز در عمدة نگاره‌هاي ايراني- اسلامي با شمشير دوشاخ خود (ذوالفقار) شناخته مي‌شود.


� Codden


� Baldick


� ubi sunt


� carpe diem


� leitmotif


� Shipley


� Routlegde


� Peter Childs, Roger Fowler


� A Dictionary of Literary Devices


� Bernard Marie Dupriez


� a Dictionary of  Narratology


� Prince


� Types of Thematic Structure: the Nature and Function of Motifs in Gide, Camus and Sartre


� topic


� Oedipus


� Faust


� Eugene H. Falk


� Edward Stone


� Voices of Despair: Four Motifs in American Literature


� Mary Dean-Otting


� Heavenly Journeys: a Study of the Motifs in Hellenistic Jewish Literature


� Aesop in England


� Hodnett


� Duff Murray


� Motif of Io in Aeschylus' suppliants


� classic theme


� perennial theme


� nationmaster


� Moby-Dick


� Herman Melville


� plot


� Princess Brambilla


� M. H. Abrams


� commonplace


� Carpe diem كه نقل قولي از يكي از قصيده‌هاي هوراس، شاعر رومي است، مضموني رايج در تمام آثار ادبي است و به‌طور خلاصه متضمّن اين معناست كه «تا مي‌تواني لذّت ببر» ((Cudden, 2006: 113 و به تعبیر مشهور دم را غنیمت بشمار.


� .  Ubi sunt كه در لاتين به معناي ‌«آنها كجا هستند» است درونماية رايجي در اشعار غنايي است. Ubi sunt كه منصورة شريف‌زاده آن ‌را تشبيب ترجمه كرده است، افسوس و حسرت شاعر بر طبيعت فاني زندگي و از دست دادن شادي‌ها، راحتي‌ها و سلامتي دوران جواني است (گري، 1382: 341).





� opera


� Baron Hans Paul von Wolzogen


� Richard Wagner


� Thomas Mann


� archetype


� prototype


� Carl Gustav Jung


� Herman Northrop Fry


� Columbia


� motifeme


� Alan Dundes


� morph


� morpheme


� مثلاً در داستان «تاريكخانه» موتيفهاي گلي، عنابي، اخرايي، به رنگ گوشت تن و قرمز در حقيقت مبين موتيفم رنگ سرخ در ذهن هدايتند. در داستان «يك الاغ هنگام مرگ» عبارات «جانور دوپا»، «جانوري كه بر ما [الاغها] مسلّط شده»، «ظاهراً شباهت تامي با ما دارد و مثل ما مي‌ميرد»، «سردستة حيوانات پستاندار»، «انسان حيوان ناطق» و «يك عدّه جانور طمّاع» همه موتيف هستند و مبيّن موتيفم «انسان حيوان مانند». انسان حيوان مانند مفهومي است در ذهن كه با اين عبارات در متن آشكار شده است. در داستان بوف كور نيز عدد «دو» يك موتيفم است كه با موتيفهاي «دو زنبور طلايي»، «دو يابو»، «دوكلوچة زنجفيلي»، «دو گوسفند»، «دو قطره خون» و... در متن بيان شده است. 





� thesis novel


� . اين نكته را نيز بايد متذكّر شد كه كاربرد موتيف به عنوان شگرد ادبي مي‌تواند به‌طور ناخودآگاه نيز در اثري نمود يابد؛ به عنوان مثال، ممكن است يك شگرد ادبي از طريق خوانش آثاري كه از آن بهره جسته‌اند جذب روان نويسنده‌اي ‌شود و او بي آنكه قصد و عمدي در كابرد آن فن داشته باشد به طور ناخودآگاه  آن را به‌كار ‌برد.





� Boris Tomashevsky


� موتيف‌ها بسته به معيار ضروري بودن براي پيرنگ داستان به دو دستة آزاد و به‌‌هم پيوسته تقسيم مي‌شوند و از جهت نقشي كه در پرداخت كنش‌ها دارند به دو دستة پويا و ايستا. موتيف‌هاي آزاد (free motives)  آن‌هايي هستند كه براي پيرنگ داستان ضروري نيستند و بدون برهم خوردن سير علّي و ترتيب زماني حوادث مي‌توانند حذف شوند. در مقابل، موتيف‌هايي كه براي حفظ پيرنگ داستان ضروري‌اند، موتيف‌هاي به‌هم پيوسته (bound motives) نام دارند (دوپرايز ، 1991: 291). موتيف‌هاي پويا (dynamic motives)  آن‌هايي هستند كه حادثه‌اي را بيان مي‌كنند و موتيف‌هايي كه سهمي در پرداخت كنش‌ها ندارند و بيانگر احساس و حالتند، موتيف‌هاي ايستا (static motives) ناميده مي‌شوند (پرينس، 1987: 55). بنا بر آنچه گفته شد، در اين نظريّه موتيف درونماية هر گزارة روايي است كه سهم مؤثّري در پرداخت كنش‌ها و حالات در داستان ايفا مي‌كند و در ارتباط با پيرنگ داستان سنجيده مي‌شود.


� Mc Quillan


� دو پیشنهاد اخیر از طرف دکتر محمود فتوحی ارائه شده است.
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